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  مباحث خارج اصول فقه

  ماستاد معظّ

  س حضرت آيت االله حسيني گرگاني

  

  

  »اجتماع امر و نهي«

٢٨: شماره
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ي هفرمايند: نهي در اين قسم متعلقّ به حصعنه بدل دارد، ميدر قسم دوم آنجايي كه عبادت منهي  قمحقق خوئي

در حمام و در مواضع تهمت و همانند اينها، و از جهت ديگر اينكه  ةاي از واجب گرفته مانند نهي از صلاخاصه

  باشد.هي، نهي تنزيهي است و تحريمي نمياين ن

  شود.ها نميمنهي عن يهبها به غير اين حص بنابراين، اين نهي موجب تقييد اطلاق طبيعت مأمور

  خاصه از عبادت سه قسم است: يهنهي متعلق به حص

باشد، يعني همين خصوصيتي كه موجب از عبادت مقرون به مانع مي يهنهي ارشاد به اين است كه اين حص .١

در غير مأكول اللحم (لا تصل فيما لا يؤكل لحمه)  ةشده حصه شود، خود مانع از عبادت است مانند نهي از صلا

به عدم  ةو تقييد صلا ةعيت اين امور از صلاو لا تصل في النجس و في الميته و... اين نواهي جميعاً ارشاد به مان

  اينهاست.

كه امثال اين نواهي در ابواب عبادات و معاملات ظهور در ارشاد به مانعيت دارند به مقتضاي فهم عرفي، چنان

گونه نواهي در هر دو باب و شرطيت دارند، البته ايناوامر وارده در ابواب عبادات و معاملات ارشاد به جزئيت 

  گونه كه اوامر زياد هستند.ان هستند، همانفراو

كلام اينكه امر و نهي اگر چه في نفسها ظهور در مولويت دارند، پس بدون قرينه امكان حمل بر  يهخلاص

اند و ت تبديل به ارشاديت شدهارشاديت را ندارند، جز اينكه اوامر و نواهي وارده در ابواب عبادات و معاملا

  دن دارند به مقتضاي تفاهم عرفي.لذا ظهور در ارشاد بو

زنند اطلاق عبادت و معامله ه در مقام بحث لا محاله تقييد ميبا توجه به سخناني كه ملاحظه نموديد، نواهي وارد

هاي خاصه را ندارند، و ارد و حصهمنهي عنها، و لذا اطلاق عبادت و معامله انطباق بر اين مو يهرا به غير از حص

كه اين نواهي موجب تقييد بر فساد در عبادات و معاملات چونال ندارد در دلالت اين نهي به همين احدي اشك

شود، و با عدم انطباق، د پس اين حصه خارج از تحت امر ميشوي منهي عنها ميهمأموربه به غير از اين حص
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به بر فرد مأتي  انطباق مأموردليل اينكه صحت منتزع از ه در حمام بشود، ب ةامكان ندارد حكم به صحت اين صلا

  به منطبق بر منهي عنه نيست امكان ندارد اصلاً كه حكم به صحت شود. به است، اما اگر فرض شود كه مأمور

ه به غير از اين فرد منهي شود كه بدون شبهه اين قسم از نهي موجب تقييد عبادت يا معاملي سخن اين ميهنتيج

اي يجه اين چنين عبادتي و يا معاملهعنه از افراد عبادت يا معامله نيست، در نتشود، بنابراين، فرد منهي عنه مي

  باشد.فاسد مي


